
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

>  شمال نسيم<
    زمين  گيلان نگارى افتخار روزنامه

 
 پيش در آمد
 سيد  درگذشت  سال  هفتادمين مناسبت  به>   شمال نسيم <  روزه  يك همايش  كه خبر داديم>  امروز گيلان <  سوم ى  در صفحه روز گذشته

.شود  برگزارمى در تهران) فردا (  پنجشنبه  عصر مشروطيت ، شاعر ونويسنده)  شمال نسيم (  حسينى  الدين اشرف  
   در گيلان پيش سال حدود يكصد   را كه  شمال  نسيم ى  روزنامه  آن  لاى  ولا به  از تاريخ  برگى  به  انداخت  خواهيم  نگاهى  صفحه امروز دراين
. كرد  خواهيم شد را تورق منتشر مى  

   پيش  كه  شمال نسيم ى  روزنامه  به  نسبت  است  زمين نگار گيلان  روزنامه  وپيشكسوت  نوزاد، محقق  فريدون  در زير خواهيد خواند نگاه آنچه
.د بو  رسيده  چاپ  به-  گيلان  جرايد و مجلات  تاريخ-   در كتابش از اين  
   و هنر  فرهنگ بخش

   را در راه عمرى  كه  باشد، مردى  را نشيده  حسينى  الدين  و اشرف  شمال نسيم  باشد، اما نام  و شعر سر و كار داشته  با روزنامه  است كمتر كسى
   به  شهد و شرنگ اش  و آزاده  امتياز و مديروارسته  صاحب  زندگى  پاى  هم  كه اى كرد و روزنامه  مبارزه و توقع تظاهر   بدون  و آزادى مشروطيت

   اشرف  براى  هم  شمال  و نسيم  را داشت  شمال  فقط نسيم  از دار و ندار جهان  الدين ، اشرف  است  ريخته  وخودكامگان  آزادگان  جان كام
 و در  خوشنام  از مردى توان  مى  كه  است  تعريفى  بهترين  را، و اين  و استبدادكشيده  ديده  رنج ها ايرانى  ميليون  و حساس م گر هاى دل الدين
. نمود اش  وروزنامه  گمنام  حال عين  
 و   جامع تاريخ  كه  آن نخست.  ت اس  و توجه و از چند لحاظ در خور اهميت  گيلان  مشروطيت  دوران  و با ارزش  از جرايد وزين  شمال نسيم

   از كودتا اگر يافت منتشر پيش  شماره  تا آخرين  از اولين  روزنامه  كامل ، دوره  است منطقه  در اين  آن  و سير تحول  از مشروطيت مستندى
 مصر بود   الدين  اشرف و استبداد باشد چون ع ارتجا  عليه  گيلان  مردم  و قيام  مشروطيت  و پرهيجان درست  تاريخ  كننده تواند بيان شود، مى

 را  مشروطيت  پر شور و اضطراب  از تاريخ  پر اهميتى تواند گوشه برساند، مى  چاپ  خود به  در روزنامه  و كاست  كم ها را بدون ها وتلگراف بيانيه
   نظيرش  كم  ارزش  ويژه به;  و آشكارانمايد  روشن  است  داده ت خودرا از دس  موثر هويتى  ومدارك  اصلى  اوراق  متاسفانه  صغر سن  با تمام كه

 گاه روزانه هایِ  نشرياتِ  ايران 
 

 محمد ايل بيگی



.  انكار است  غير قابل مرزدار و سقوط تهران  آزادگان  خيزش در پيرامون  
   فوق  واجداهميت  صدرمشروطيت  راد مردان  نويسندگى  در سبك  وممتنع  و كاربرد سهل  نويسى  از نظر ساده  شمال  نسيم  كه دو ديگر آن

 را  ، همان گفت  مى چه  آن  الدين اشرف.  و شعر پديد آورد  درنويسندگى باشد، انقلابى  خود متوجه  كه  آن  بدون  شمال نسيم.   است العاده
   و درك  فهم ل و قاب  و روان بسيار سليس ، مقالاتش  حشو و زوايد و پيرايه بدون.  بود  جان  و كلام كلام  جان نوشت  مى  هم  چه  و آن نوشت مى

 خودرا  ، استدراك جست  مى  دورى  و ثقيل  دير فهم لغات  و استعمال  نويسى ، از قلنبه  دستورى  و اصول  مقررات كامل  بود، با رعايت عوام
  نسيم  گفت  يقين  به نتوا مى. كرد  باشد، واقعا شاهكار مى  داشته  وهنرى  بديع  شاهكارى  وجود آوردن  قصد نظر به  كه  آن كرد، بدون بيان

.  نيافت  حاضر همپايى  زمان  درعصر خود و حتى  نمود كه  و پيشرفت  قدر علمدارى  آن  راه  در اين شمال  
  همه   را براى  وشعرى  ادبى  تجدد و انقلاب  راه  بخشيده  ويژه  اهميتى روزنامه  به  و گويندگانش  و گردانندگان  شمال  نسيم  ديگر، پيشگامى سه

   نقش  ايران  و كهن  اصيل بايد خودنيز در ادبيات  بود و مى  ايران  انقلاب  و مولود اصيل  پاك  زاده شمال نسيم.  گشود  و احساس  ذوق صاحبان
   اشرف  ديوان  و حتى نامه درروز  وزودگذر در اشعار مندرج  كوتاه با مرورى.  داد  را انجام  تاريخى  رسالت  اين  هم درستى  ايفا نمايد و به موثرى
   وزن آنكه  بدون  پرستان  كهنه  از هياهو و جنجال  خوف  بدون  شمال نسيم  چگونه  كه شويم  مى  و متوجه كنيم  مى  اعتراف  واقعيت  اين به الدين
 و شعر نو را با   گرفت سوادها الهام ها،بى ، چوخاپوشها ها، پا برهنه  نمدى  كلاه از طرز بيان;  پرداخت  اشعار عاميانه  ساختن  را بشكند به و قافيه

. ريخت  پى  ايران فكر نو براى  
بايد افكار   بودو حتمامى  مردم  مال  راستى  به  شمال نسيم.   دانست جامعه  محروم  طبقات  به  آن  را بايد در وابستگى  شمال  نسيم موفقيت
 نيز از   دليل  همين ، به ادبى  مختلفه هاى  و سبك  مكاتيب  به  با تكيه  نشر دهد نه  مردم  را بازبان  مردم ، پيشنهادهاى  مردم هاى ، خواسته مردم

 را   شمال  نسيم  و مستدل  و روان دلنشين بردند، مقالات  زر مى  ورق  را چون  شمال  نسيم  ايران ،مردم  الدين  اشرف بدو انتشار تا روز مرگ
. از بر نباشد شد كه  پيدامى تر كسى  را كم  و دلپسندش نمودند و اشعار وزين  مى قلن  دهان  به  دهان مردم  

شنيدند  خواندندو مى  مى  گوش  به  و گوش  دهان  به  دهان  مردم  را درسراسر ايران  عارف  و تصنيف  الدين  بعد شعر اشرف  به1333  از سال<
1.> عصر بود  ادبى هاى  پديده و از موثرترين  

   الدين اشرف  قول  يا به1326   الثانى  ربيع9   مورخ  اول  سال  تا هيجدهم يكم  و از شماره  داشت  متفاوتى  انتشار مشخصات  در طول وزنامهر
 در كادر  ر آن و زي  دروسطكادر قرار گرفته اى  خانه  چاپ هاى  گل  ميان  درشت  باحروف روزنامه نام.  بود  ثابتى فاقد كليشه)   مشروطه2  سال(

  شعر ديگرى
    شمال  نسيم  اى  خبر باش خوش

   وصال رسد زمان  ما مى  به كه
   رشت-  مراسلات  عنوان-   الحسينى  اشرف-  مدير و نگارنده <  راست سمت.شود  مى  ديده  دو كادر كوچك در طرفين.   است  رسيده  چاپ به

   ساير ولايات-   قران  دوازده داخله-   ساليانه  اشتراك-  قيمت <  چپ و سمت>   مشروطه2  سال- 1326   الثانى  ربيع9 -   شمال  نسيم اداره
>.  شاهى  سه  نسخه  قيمت-  فرانك14 اروپا -  منات6   روسيه-   قران18  

:  است  زير داشته  شرح  به  شعارى ى روزنامه  
 شعار ما

   صبحدم  نسيم  اى  بخشى روح
   دمبدم كردى   ما را زنده روح
   يابد از تو حال  صد ساله مرده
   شمال  گويا تو از سمت رسى مى
   رشت  گويا ز عطرستان وزى مى

   و دشت  شد معطر كوه از شميمت
  تر  زد بر مشك  طعنه  عطرت بوى

  گذر  گيلان  سوى تو مگر كردى
 نخواهد  فرستاده  احدى  در خانه  و به  كس  هيچ  براى  روزنامه اين<:  ست ا رسيده  چاپ  اخطار به  چهار اين  دو صفحه  ستون  قسمت در آخرين

   مطبعه  باشد به  مايل  ساليانه اشتراك  به رسد، هر كس  مى  فروش  و بازار به  كوچه  و ميانه عمومى  در مجامع  توسط اطفال  روزنامه اين. شد
2.> بدهد ع اطلا  دارالمرز رشت ناصريه  در خيابان  الوثقى عروه  
   سوم سال  شماره ، دهمين  است  نشر يافته  شماره72   درمجموع1328  تا آخر شعبان1325   شعبان2   از تاريخ  روزنامه  و دوم  اول سال

5/618/5 ابعاد  به  دارد، كادرى  شرح  بدين مشخصاتى x  خط   به م كادر نسي وسط اين.شود  مى  ديده  روزنامه  بالاى  متر در قسمت  سانتى
    و بيت  آن  بالاى  و شمال نسخ



   شمال  نسيم  اى   خبر باش خوش
   وصال رسد زمان  ما مى  به كه
   كادر و مربع بالاى ، در دو گوشه  شده چاپ>   حريت-  اخوت <  با خط نسخ دايره اين>   زمان-  خبر باش <  بالاى  و درست  دايره  نيم  صورت به

43 يكديگر و زير آنها در دو كادر  مقابل  دست  شيپور به  دوفرشته  در طرفين و زير آن 5/1 در 5/1  كوچك x  كادر  در اين. شود  مى  ديده
 در   هر ورق ، قيمت  قران15   ساليانه اشتراك < چپ و سمت> رسد  مى  طبع  شد به  عجالتا هر قدر ممكن روزنامه  اين  جمله  راست سمت
  المعظم  شبعان2  تاريخ <  شرح  به  انتشار آن  و تاريخ  شده  كشيده  كادرخطى  داخل  شمال نمايد، زير نسيم  مى وجه ت جلب>  شاهى  سه رشت

  شماره <  چپ سمت>   المضطر اذادعاه  يجيب امن< وسط   سوم ، سال1  صفحه < راست  سمت  كادر اصلى ، بالاى  است  گرديده ثبت> 1329
  به>   الوثقى  عروه ، مطبعه ، رشت الحسينى اشرف <  كمانه  با سه  روزنامه  دوم  ستون  چهارم سطر و صفحه آخرين.  ت اس  رسيده  چاپ به> 10
.رسد  مى پايان  
  ينرسيد و ا  مى  هم صفحه  تا دوزاده  گاهى اش  هر شماره  در تهران  بود ولى اى ، چهارصفحه يافت  نشر مى  در رشت  كه  تا موقعى  شمال نسيم

.  داشت  الدين اشرف  مالى  وضع  به ها بستگى ازدياد برگ  
 در  كتاب  اين  نويسنده  زياد از جمله  نويسندگان  قلم توانند به  مى محترم  خوانندگان  كه  داشت  عجيبى  بزرگوار مرد نوسانات  اين زندگانى
   حال طنزآميز و در عين  مقاله  سه  الدين  اشرف نويسى  ساده  سبك  به ترى  بيش  منظورآشنايى فقط به.  بخوانند  مختلف  و مجلات روزنامه
.نمايد  مى  جا ثبت  او را در اين تاريخى  

:  نوشت پى  
  رشت ، چاپ  ق1325  شعبان2،   اول ، شماره  اول ، سال  شمال  نسيم  روزنامه-2 و 1
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دكتر ضياء موحد، استاد فلسفه و منطق انجمن حكمت و فلسفه ايران، پس از سيزده سال، سومين جايزه كتاب سال را هم :حميدرضا ابك
اثر رنه ولك با همكارى » نظريه ادبيات«خاطر ترجمه كتاب  بار به دومين» درآمدى به منطق جديد«اول بار به خاطر تأليف . كرددريافت 

چهار .اى كه درباره منطق موجهات به زبان فارسى منتشر شده است ؛ اولين رساله»منطق موجهات«پرويز مهاجر و اين بار به خاطر تأليف 
اى از توجه به موضوعات فلسفى در ايران، در  شايد اين اتفاق جلوه.  به حوزه فلسفه اختصاص داشتند٨٢سال جايزه از جوايز كتاب 

اصغر محمدخانى، سردبير كتاب ماه ادبيات و فلسفه، با ضياء موحد گپ و گفتى كرديم تا  به همين خاطر همراه على. هاى اخير باشد سال
 .هاى اخير چگونه بوده است سالهاى فلسفى در  ببينيم وضعيت انتشار كتاب

 
هاى فلسفى منتشره در سال گذشته برنده جايزه كتاب سال شدند، جالب اينكه سه  بالاخره امسال طلسم شكست و چهار كتاب از كتاب•

هم اتفاق كتاب از اين چهار كتاب تأليفى بودند و مترجم كتاب برگزيده هم نامى جديد در عرصه جوايز كتاب سال بود كه همين اتفاق 
توان از وقايعى از اين دست نتيجه گرفت كه به طور كلى اقبال به فلسفه در سرزمين ما روبه افزايش  اى است، آيا به راستى مى فرخنده

 .گذاشته است
 

ها متفاوت  سالالبته ممكن است آمارها در برخى . فكر كنم بتوانيم بگوييم كه بعد انقلاب، اقبال به فلسفه، افزايش يافته است: محمدخانى
 در  مثلاً. بينيم در بعد از انقلاب، فلسفه از دانشگاه به جامعه آمد و عموميت يافت كنيم، مى باشد اما به نسبت قبل از انقلاب كه مقايسه مى

تر متعلق به خيلى زياد در ميان عموم رواج نداشت و بيش هاى فلسفه با استقبال عامه مردم مواجه شد، فلسفه قبلاً   كتاب٧٠ و ۶٠دهه 
 .هاى خاصى بود گروه

 
هاى پس از انقلاب چنين اتفاقى افتاده است بايد خاستگاه اجتماعى و فكرى آن را بررسى كنيم تا  خوب حالا اگر بپذيريم كه در سال•

الب يك گرفتارى يا آفت شود اين موضوع را در ق ببينيم آيا اساساً اين اتفاق، پاسخى به نيازهاى اصيل ما بوده است؟ در غير اين صورت مى
 از كجا معلوم كه ما به اين همه فلسفه نياز داشته باشيم؟. اجتماعى هم تحليل كرد

 
آنچه موتور محرك انقلاب شد، در . يكى از مسائلى كه انقلاب ايران مطرح كرد، اهميت علوم انسانى و در واقع فلسفه سياسى بود: موحد

علوم دقيقه مثل رياضى، فيزيك يا مهندسى حرفى براى انقلاب نداشت، آنچه انقلاب . آمد نى مىبعد نظرى آن چيزى بود كه از علوم انسا
هاى كم يا بيش فلسفى  هاى امام بود و تمام اينها بر زمينه را ايجاد كرد، بعضاً افكار كسانى مثل دكتر شريعتى و مرحوم مطهرى يا حرف

لمللى به فلسفه شد اين بود كه از جايى به بعد در تاريخ غرب حملاتى به مدرنيته آغاز ا مسئله ديگرى كه اصولاً باعث توجه بين. متكى بود



. كند كرديم كه همه مسائل ما را حل مى  در سطح جهانى صحبت بر سر اين شد كه ما يك آرمانى از مدرنيته براى خودمان تصور مى. شد
بينيم كه با مسئله آلودگى محيط زيست، افزايش يافتن اعتياد،  نگريم مى المللى به وقايع مى حالا وقتى در سطح بين. اما اين طور نشد

رود و البته ما هم بايد به آن احترام  علم راه خودش را مى. ايم كه علم كافى نيست ما متوجه شده. روييم روبه... انحرافات مختلف و
 موضع هابرماس را كاملاً قبول دارم كه مدرنيته يك پروژه ناتمام البته در مقام توضيح بگويم كه من در اين زمينه. اش نكنيم بگذاريم و نفى

هاى منفى مدرنيته را  كنم و فقط جنبه ها جدا مى مدرن نه اينكه شكست خورده است بنابراين من در اينجا خودم را لااقل از پست. است
 .كرد  ضرورت توجه به فلسفه را ايجاب مىاما بالاخره ظهور اين انتقادها و تلاش براى پاسخ به آنها هم. آورم در نظر نمى

 
نگاه  المللى هم به تعداد انتشاراتى كه الان در زمينه فلسفه داريم،  بالاخره بايد ببينيم كه قضيه چيست؟ از طرف ديگر اگر در سطح بين

دمان داريم هم به خوبى معلوم در همين نمايشگاه كتابى كه خو. انگيزى در حال رخ دادن است بينيد درواقع يك اتفاق حيرت كنيد، مى
هاى  المعارف دايره. كنند الان براى هر فيلسوفى اصطلاحنامه جداگانه تهيه مى. است كه در زمينه فلسفه، عناوين فوق العاده زياد است

 .شود مختلف فلسفى منتشر مى
 

ها و  فت تكنولوژى و مسئله دست بردن در ژناز طرف ديگر با پيشر. المعارف معتبر فلسفى داريم در حال حاضر ما هفت يا هشت دايره
مسائلى از اين دست فلسفه اخلاق خيلى اهميت پيدا كرده است، فلسفه طب خيلى رشد كرده است و درباره فلسفه بيولوژى خيلى كار 

حاضر معضلاتى هم داريم ايم و در حال  بنابراين طبيعى است كه اين موج به ما هم برسد، به خصوص كه ما انقلابى در پيش داشته. شود مى
 .توانيم جوابش را در علوم طبيعى و تجربى بيابيم كه نمى

 
انقلاب . اند هاى علمى موجود شكل گرفته شايد اگر به تاريخ فلسفه بنگريم، نقاط اوج فلسفه به معنايى مقارن با بحران. نكته جالبى بود•

هاى فيزيك كوانتوم و ظهور نظريه نسبيت اينشتين هم مسير  پيشرفت. دكپرنيكى و نيوتنى فصل جديدى در تاريخ فلسفه آلمانى رقم ز
گويا انقلاب اطلاعاتى، تكنولوژيكى و بيولوژيكى در آغاز قرن بيست و يكم هم نويد ظهور فيلسوفان . فلسفه در قرن بيستم را تغيير داد

تأثير پديده انقلاب بر رشد فلسفه در كشور ما را چگونه خواهم بدانم  نظر از اين نكته مى حالا صرف. دهد سياست و اخلاق جديد را مى
 توانيم موضوع رشد فلسفه در ايران پس از انقلاب را يك مقارنه طبيعى بدانيم؟ با توجه به اين اتفاقات جهانى آيا نمى. توان مدلل كرد مى
 

. با ايران هم انقلاب يك شكل جديد به آن دادبه نظر من در بعد جهانى اقبال به فلسفه اتفاق افتاده بود و در رابطه : محمدخانى
بينيد كه در تركيه اين اقبال به فلسفه در بيست سال گذشته، بوده است، در جهان عرب بوده و در بسيارى جاهاى ديگر هم بوده   مى مثلاً
 .است

 
 .ل جديدى را هم مطرح كرداز طرفى مسائ. تر كرد و فرايند را تسريع كرد اما انقلاب ايران يك مقدار مسئله را گسترده

 
هاى فلسفه يا در  به آن شكلى كه در دپارتمان» مسئله فلسفى«اتفاقى كه در انقلاب ايران افتاد و خاص ما بود، اين بود كه ما : موحد
هاى  بحثكرديم،  هايى كه مى نداشتيم و بنابراين بحث» مسئله فلسفى«ما . هاى مربوط به مدرنيته در غرب مطرح است، نداشتيم بحث

اما در انقلاب ايران، شكل حكومت و فلسفه سياسى و قرائتى كه . خواهيم چيزهايى راجع به فلسفه بدانيم انتزاعى بود و ناشى از اينكه مى
هاى فلسفى را با  آقاى سروش و ديگران نظريه. درست در مركز توجه قرار گرفت و براى ما مسئله واقعى ايجاد كرد بايد از سنت كرد، 

هاى كلى اصالت وجود و ماهيت  ما از بحث.  يك تفكر اصيل شد ه به مسائل واقعى بومى كردند؛ يعنى تفكر فلسفى، به نحوى در ايران،توج
كه دغدغه ما نبود، فاصله گرفتيم و با انقلاب ايران مسئله فلسفى جدى پيدا كرديم و پيدا شدن اين مسائل باعث شد كه گذشته از اقبال 

 .فلسفه، اقبال خاصى هم در داخل ايران به وجود آمدالمللى به  بين
 

 هم ٧٠شود و در دهه   اقبال به پوپر زياد مى۶٠بينيم در دهه  هاى خودمان را بررسى كنيم، مى به همين دليل هم اگر ما دهه: محمدخانى
 .شود آيد و مطرح مى بحث هايدگر، هرمنوتيك و تأويل متن مى

 
گيرى در  با توجه به تفوق ساختار دولتى بر تمام شئون تصميم. اى دارم ا در مورد تكمله شما نكتهپذيرم ام بحث آقاى موحد را مى

كنند، يك تناظر يك به يك برقرار كرد، درست است  توان به سادگى ميان نيازهاى فكرى مردم و آنچه ناشران منتشر مى سرزمين ما، نمى
ل اصيل، موج جديدى از تفكر و انتشار كتاب را ايجاد كرد اما آيا اوضاع در همه كه پروژه روشنفكرى دينى به خاطر پرداختن به مسائ



 آن گاه تحليل چگونگى وقوع چنين اتفاقى، خودش براى ما تبديل به  طور بوده است؟ اگر پاسخ چنين پرسشى منفى باشد، ها همين حوزه
شوند تا چه حد  مان در حوزه فلسفه مطرح مى مسائلى كه پيراموندرواقع ما بالاخره بايد به قول پوپر بفهميم . شود يك مسئله جدى مى

 .اند و تا چه حد ناشى از مد و تبليغ اصيل
 

اگزيستانسياليسم . ما نبود زمانى كه اگزيستانسياليسم در اين مملكت مطرح شد اصلاً مسئله . ايم ما هميشه تا حدى تابع مد بوده: موحد
يا حتى ماركسيسم براى ما در حد روشنفكران مطرح بود و در حد توده مردم فقط يك . آن ماجراهامسئله بعد از جنگ جهانى دوم بود و 

جالب اينكه در مورد همان عدالت اجتماعى هم آن تصورى كه آنها داشتند با تصورى كه در فلسفه . شد عدالت اجتماعى از آن فهميده مى
ها نداشتيم، آن مباحث در   آمد و چون ما متفكران اصيلى در آن زمينه به شكل يك مد ماركس هست، خيلى تفاوت داشت، ولى خوب،

شود گفت كه فقط در يك دوره پنج يا شش ساله در   مى به خصوص مكتبى مثل اگزيستانسياليسم تقريباً. اينجا پا نگرفت و ريشه نيافت
 . ايران مطرح شد

 
: بعد يكى از روشنفكران خيلى معروف ايران گفت. ثرى از كامو ترجمه كردرود كه بعد از انقلاب دكتر مصطفى رحيمى ا هيچ وقت يادم نمى

بعد از او . ها صحبت خواهند كرد من خيلى تعجب كردم و گفتم راجع به كامو فرانسويان قرن. زند اين آقا هنوز دارد راجع به كامو حرف مى
براى اينكه : نه، گفتم: كنيد؟ گفت  باشد، آيا اعتراضى مىسئوال كردم اگر امروز يك كتاب درباره حافظ منتشر شود و كتاب خوبى هم

حالا قضايايى هم كه در هرمنوتيك و پست مدرنيسم طرح شده، قسمت . حافظ، مسئله فرهنگ ماست اما كامو مسئله فرهنگ ما نيست
 .بسيارى از آن از نظر من فقط يك مد است

 
ها و مفاهيم فلسفى  گى فكرى رايج در سرزمين ما و بلايى كه بر سر واژهآشفت. زنم  مثال مى اى نيست، اين مسئله مد مسئله ساده

كند، اما هنوز هم مهمترين  ايم، ضرورت استفاده از فلسفه تحليلى به عنوان ابزارى كارآمد براى مواجهه با اين مسئله را ايجاب مى آورده
از طرف ديگر مشكلات موجود بر سر راه ترجمه متون .استمنبع مورد استناد ما در حوزه فلسفه تحليلى، جلد هفتم نشريه ارغنون 

بدون اينكه .  اول باعث شده است كه ما در بسيارى موارد، حتى در مورد موضوعات مد روز هم به ترجمه آثار دست چندم بپردازيم دسته
  وجود دارد؟ پيشينيه موضوع چيست؟ در حال حاضر چند كتاب از ليوتار و دريدا به زبان فارسى بدانيم اصلاً

 
مثلاً مجموعه آثار افلاطون . البته بايد اذعان كرد كه در كنار آن جريان مد روز، آثار مهم فلسفى هم ترجمه و منتشر شده است: محمدخانى

ب ترجمه كانت، هگل، ارسطو، اينها آثارى بودند كه در بعد از انقلا ترجمه شده، افلوطين ترجمه شده، بسيارى از آثار دكارت ترجمه شده، 
 .شدند

 
 چه آثار اصيلى از كانت و هگل در زبان فارسى وجود دارد؟. پذيرم كانت و هگل را نمى• 

 
 .اند بعضى از آثار كانت به هر حال در دهه هفتاد ترجمه شده: محمدخانى

 
گوييد يك كار  كه شما مىآثار افلاطونى . ولى در همين دوران در يك دوره چند ساله مجموعه آثار نيچه در اين مملكت ترجمه شد•

شود، اما مجموعه آثار نيچه با كدام  كلاسيك و آكادميك در جهت پاسخ به نيازهاى كلى ما بوده مثل آنچه در جمهور افلاطون مطرح مى
 خواند؟ معيار مى

 
 .نيچه در اينجا استثنا است: محمدخانى

 
اند  ها نشسته شخص دكتر لطفى سال. لاطون ظرف چند سال پديد آمدهخواهيد بگوييد دوره آثار اف شما مى. خواهم بگويم همين را مى• 

متولى افلاطون . اند، اما انگار يك اراده همگانى براى ترجمه آثار نيچه وجود داشت كه آنجا وجود نداشت و آثار افلاطون را ترجمه كرده
غير از . دكتر موحد متولى منطق جديد است. لاسيك استدر ايران هنوز كه هنوز است تنها يك نفر متولى فيلسوفان ك. تنها يك نفر بود

با » روند«. توانيم اين را به پاى روند كلى جامعه بگذاريم نمى. بينيد كتاب دكتر مصاحب، كتاب جدى تاليفى خاصى در اين زمينه نمى
 .تدهد كه اراده جمعى به سمت همان مد اس سير كتب منتشر شده نشان مى. حركت فردى خيلى فرق دارد

 



مثلاً آثار . هاى ديگر برقرار كردند يك علتش اين است كه بعضى از اين آثارى كه به صورت مد درآمدند پيوندى با رشته: محمدخانى
 .ولى آثار كلاسيكى مثل كارهاى افلاطون و ارسطو، گستردگى مخاطب اين آثار را نداشتند. مدرن با ادبيات پست

 
يعنى نيچه يك قدرى در هنر است يك بخشى در ادبيات است، . ى پيدا كرد، پيوند با هنر پيدا كردمدرن پيوند با نظريه ادب جريان پست

اى كه آثار نيچه ترجمه شده، آثار آنها  در واقع به لحاظ آمارى همان اندازه. خورد هاى ديگر مى يك بخشى از او هم هست كه به همه رشته
 .اند نيز ترجمه شده

 
 آيا افلاطون منظورتان است يا ارسطو يا كانت يا اينكه مجموع اينها را از لحاظ آمارى در كنار هم قرار منظورتان از آنها چيست؟• 

 دهيد؟ مى
 

يعنى همين جريان مد شدن فيلسوفان به طرح يا ترجمه آثارشان . طور بود نه، حتى فلسفه كسانى مثل هايدگر هم همين: محمدخانى
 .كردند، آثار مطلوبى نداشتند رم وگرنه خيلى از كسانى كه كارهاى نيچه را ترجمه مىمن اين نكته را مدنظر دا. كرد كمك مى

 
هاى پسامدرن يا فلسفه نيچه با هنر و ادبيات گرچه نكته مهمى است اما با يك  ببينيد آقاى محمد خانى، بحث شما در مورد پيوند فلسفه•

اما تقريباً هيچ كدام از منتقدان ما . حوزه فلسفه آناليتيك پديد آمدندهاى ادبى قرن بيستم در  پرسش مواجه است، بسيارى از نظريه
بسيارى از . اى متصل يا به طور خاص فلسفه فرانسوى بيرون بروند و سرى هم به آن سوى دنيا بزنند راضى نشدند كه از حوزه فلسفه قاره

ولى . گويم ما به سمت اين فيلسوفان پارادايم شيفت كنيم  نمىمن. آثار برجسته در حوزه نقد ادبى هم به حوزه فلسفه تحليلى تعلق دارند
به همين خاطر شايد به جاى اينكه بگوييم نيچه با هنر پيوند دارد بهتر . بالاخره لابد بايد حداقل يكى دو اثر در اين حوزه داشته باشيم

 .ك كنيمكه اين پيوند را در) ايم يا لااقل ادعا كرده(ايم  باشد بگوييم كه ما توانسته
 

يعنى ما عده . العاده دخالت كرده است مثلاً درباره هايدگر سياست فوق. متأسفانه در مسائل ما سياست هم خيلى دخالت كرده است: موحد
ها چه اندازه به هايدگر مربوط  كنند حالا اين بحث كنند و آن را منتسب به هايدگر مى زيادى را داريم كه خط سير خاصى را دنبال مى

 .شود مسئله ديگرى است ود و چه اندازه نمىش مى
 

همان بحث انتقادى كه از علم و زبان . تواند بيشتر مطرح باشد دوره دومش به خصوص حتى مى. هايدگر يك دوره اول و يك دوره دوم دارد
ريشه در كارهاى اوليه او دارد، شود آن را هرمنوتيك ناميد و  اما از دوره قبلى او كه مى. كند اى كه بر سفر مى كند يا تكيه علمى مى

توانم بگويم ما الان در  اما مى. فرديد و شاگردان او قرائت خاصى از آن كردند من با اين كه اين قرائت درست است يا نيست كارى ندارم
 بتوانيم مقابل كسى اى را كه ما هيچ چهره. شناس داريم و نه هايدگرشناس داريم و نه ارسطوشناس شناس داريم، نه هگل ايران نه كانت

اى كه از خارج آمدند و مشاهداتشان را منتشر  فلاسفه. ها تخصص دارد، قرار بدهيم و حرف بزند، نداريم كه در سطح جهانى در اين زمينه
ا با ما كردند هايى كه آنه اينها گفتند مصاحبه. اينها ناراضى از ايران رفتند. كند هم حرف مرا تأييد مى) مثل هابرماس، پل ريكور(كردند 

مدرنيسم هم به رغم كتبى كه در حوزه آن منتشر شد و به رغم پيوندى كه با ادبيات دارد  حتى پست. اصلاً مربوط به مسائل فلسفى نبود
) گويد در ادبيات همان قدر فلسفه هست كه در فلسفه، ادبيات به خصوص كه دريدا فرق چندانى بين ادبيات و فلسفه قائل نيست و مى(

مباحث فلسفى به دست اديبان . اين نكته بسيار مهمى است. نويسان و شاعران ما جالب بود كه البته تعدادشان هم كم نيست ى داستانبرا
 .نويسان افتاد، بدون اينكه فيلسوفان توجه جدى به آنها داشته باشند و داستان

 
شأن ادبيات را . ها هستند اى مخاطب آثار فلسفى اديب هتواند آفت خاص خودش را ايجاد كند كه در جامع كه البته اين نكته مى•

 .خواهم بگويم كار از كانال خودش خارج شده و تراز بحث متفاوت شده است مى.تر از فلسفه بياورم خواهم پايين نمى
 

. فهميد ر فلسفه را مىشود ببينيد، فق هاى فلسفه ما تدريس مى هايى را كه در دپارتمان اگر كتاب. تر است قضيه از اينها جدى: موحد
به . شوند روند، به شدت سرخورده مى دانشجويانى كه با علاقه فراوانى سراغ فلسفه مى. درواقع فلسفه شده تاريخ فلسفه كاپلستون

روند و خود اين موضوع  هاى فلسفه نمى كنند به سراغ دپارتمان مندند و در زمينه آن كار مى همين خاطر كسانى كه به فلسفه علاقه
. هاى كارآمد را در رشد فلسفه انكار كند تواند نقش آكادمى چون بالاخره هيچ كس نمى. تواند آغازى براى مشكلات فلسفى ما باشد مى

 .فلسفه خودآموز ندارد كه در خانه آن را مطالعه كنيد



 
سفه اسلامى هم بخوانيم، بايد منطق بالاخره ما وقتى بخواهيم فل. خواهد همان فلسفه تحليلى كه آقاى ابك مثال زد هم مقدماتى مى

. در فلسفه تحليلى هم بايد يك اطلاعاتى از منطق داشت، براى اينكه پايه كار است. فهميم ارسطويى را بدانيم، وگرنه آن را نمى
ه فلسفه بدون علم، اصلاً كوآين معتقد است ك. اند افرادى هستند كه با علم گره خورده. نويسندگان فلسفه تحليلى هم افراد عالمى هستند

رسد كه آثار ساده فلسفه را  به همين خاطر با اينكه سابقه فلسفه تحليلى در كشور ما حتى به قبل از منوچهر بزرگمهر مى. معنا ندارد
دى شايد براى اولين بار مقالات ج. توانستند براى اينكه نمى. كرد، هيچ كس آثار درجه اول فلسفه تحليلى را ترجمه نكرد ترجمه مى

هاى مطروحه در فلسفه  در صورتى كه به نظر من بسيارى از بحث. فلسفه تحليلى در همان شماره ارغنون كه اشاره شد، ترجمه و بيان شد
 .شود منتقل كرد تر مى اروپاى متصل را خيلى راحت

 
 ادامه دارد

 

   




